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 »تحلیلی از راه یابی شرور در نظام هستی«

 با تکیه بر مبانی عرفان نظری
 

 1دکتر حمید محمودیان
 د شیرازعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واح

 مرضیه امامی
 کارشناس ارشد عرفان اسلامی

 :چکیده مقاله
 بیان نظریه   در ایـن مقاله به علت و کیفیت پیدایش شرور در نظام آفرینش پرداخته و ضمن               

گردد نظام آفرینش از دید عرفان نظام تجلی و ظهور است و             وحـدت شخصی وجود یادآور می     
شود کثرت تجلیات و ظهور اسماء و صفات اوست و چون     کثراتـی کـه در عـالم مـشاهده مـی          

 .باشد در نگاه کلی به عالم همه چیز زیباست اسماء خداوند همه اسماء الحسنی می
در تقابل  ... هایی چون سیل و زلزله و فقر و مرگ و            با مشاهده پدیده  پذیرش مطلب مذکور    

تـوان با بررسی مصادیق شر و تحلیل ماهیت شرور به رفع شبهه مزبور               و تـناقض نـبوده و مـی       
 .پرداخت

 ـ شربالعرض2ـ شربالذات 1: شرور قابل تقسیم به دو دسته عمده است
ایی است که به دلیل فقدان برخی کمالات        ه شربالذات عدم است و عبارت از اشیاء و پدیده        

شر بودن این اشیاء وصف سلبی آنهاست اما آنچه در آنها ظهور            . شود متـّصف بـه شـریت مـی       
هایی است که به     شرور بالعرض نیز عبارت از پدیده     . یافـته جـز خیـر و زیبایـی چیـزی نیست           

 .شود دریافت میخودی خود نیکو بوده و تنها از سنجش آنها با اشیاء دیگر مفهوم شر 

                                                      
1- hmahmoudian2@yahoo.com 
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طبق تقسیم مذکور ظهور هر شیء در عالم خیر و رحمت است و سراسر هستی جز زیبایی                 
دهد آنچه از نظر ما شر نامیده        عـلاوه بـر ایـن، تحلیل دقیق ماهیت شرور نشان می           . باشـد  نمـی 
 .شود لازمه تحقق نظام هستی است به طوری که بدون آنها اصلاً نظامی در کار نخواهد بود می

 :کلید واژه ها
 .خیر و شر، تجلی، اسماء و صفات، رحمت
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 پیشگفتار

های گوناگونی از قبیل ضعف و  بـدون شک در جهان طبیعت همواره شر و فساد و ناگواری  
خورد که تردیدی در وجود آنها       ناتوانـی، فقـر، جهـل وحوادثی چون سیل و زلزله به چشم می             

 .توان داشت نمی
هایی است که از دیرباز      یابی اینگونه شرور در نظام آفرینش از پرسش        چرایی و چگونگی راه   

های اساسی ادیان و     ای که پاسخ به آن از دغدغه       ذهـن بـشر را بـه خـود مشغول داشته به گونه            
رود؛ مطالعـۀ کتب مختلف اندیشمندان و حکما نشان          مکاتـب مخـتلف فلـسفی بـه شـمار مـی           

ی خاص خود و در حد توانایی خویش درصدد پاسخ          بین دهد ایشان همواره بر اساس جهان      مـی 
 .اند گویی به این مسأله بوده و هیچ گاه از توجه به آن غفلت نورزیده

ترین پاسخ از آن اندیشمندان و فلاسفه اسلامی         توان گفت کامل   در ایـن میان به حقیقت می      
آیات قرآن کریم و    گیری از    های دقیق عقلی و با بهره      ایـشان بـا اسـتفاده از تحلیل       . بـوده اسـت   

به تحقیق در خصوص این مسأله پرداخته و در پاسخ به شبهه            ) ع(روایـات وارده از معـصومین     
اند و نیاز به     دهد شرور عدمی   اند که اولاً بررسی ماهیت شرور نشان می        مذکـور بـر ایـن عقـیده       

لثاً فواید  خالـق و جاعلـی ندارنـد، ثانـیاً در نظام هستی شرور ازخیرات تفکیک ناپذیر است وثا                 
 . شود شماری بر این شرور عارض می بی

سازد که شرور در     تـوجه بـه مـرز مـشترک فلـسفه و عرفان اسلامی این سؤال را مطرح می                 
توان به پاسخی جامع     بینـی عرفا چه جایگاهی دارد و آیا مطابق با مبانی عرفان نظری می              جهـان 

  خیر؟یابی شرور در نظام هستی دست یافت یا در خصوص علت راه
رسد چنان که عرفان اسلامی همواره در عرض دیگر علوم اسلامی چون فلسفه و               به نظر می  

پرداخته است در این ... کـلام به تفسیر و تحلیل دقیقی از مسائل جهان شناسی و خدا شناسی و    
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آوری و بیان دقیق این آراء مورد        خـصوص نیز نظرات خاصی داشته باشد هر چند تاکنون جمع          
 . واقع نشده استتوجه جدی

 نظام آفرینش و نظریه تجلی 
نظام حاکم بر جهان، نظام تجلی و       . از نظـر عـرفا سراسـر هـستی ظهـور اسمای الهی است             

 .باشد ظهور است که تابع نظام اسمای الهی می
کنیم عرصۀ جلوه نمایی اسماء و       در واقـع عـالم بـا همـۀ تـنوعات و کثراتی که مشاهده می               

 .صفات حق تعالی است
طرح بحث تجلی توسط عرفا مبتنی بر اصل نظریه وحدت شخصی وجود است که از مبانی     

 .رود عرفان نظری به شمار می
موجود و  «: نویسد ملاصدرا می . باشد وحـدت وجـود بـه معنای انحصار وجود در واحد می           

وجود، منحصراً در حقیقت واحد شخصی است که او را در موجودیت حقیقی شریک و انبازی                
باشد و در عالم وجود جز او دیاری نیست و   و در عین و خارج وی را ثانی و دومی نمی         نیست

شود غیر واجب معبود است، بلکه ظهورات ذات او و    هـر چـه کـه در عـالم وجود مشاهده می           
 1».باشند تجلیات صفات اویند که در واقع عین ذات او می

 و بسیط الحقیقه است وجود      در اثـبات تجلـی آمـده اسـت چون وجود حق تعالی نامتناهی             
گذارد وگرنه آن غیر     نامتناهی مجالی برای وجودی دیگر در عرض و یا در طول خود باقی نمی             

وقتی وجود منحصر است در حق تعالی و        . باشد می» حد«نهایـت به منزله      بـرای آن وجـود بـی      
  2.مجالی برای غیر نیست، تعینات و امور مقید همه شؤون و مظاهر اویند

اقـع طـرح بحـث تجلـی در توجـیه کثرات عالم، تتمیم و تکمیل نظریه وحدت وجود                   در و 
ای که تبیین    تر تجلی و وحدت شخصی وجود ملازم یکدیگرند به گونه          است و به عبارتی دقیق    

 .انجامد و تحلیل هر کدام به بیان دیگری می
 :تجلی حق تعالی مراتبی دارد

 تجلی ذات برای ذات و شهود و رؤیت ذات          تجلی ذاتی است که عبارت است از      ،مرتبه اول 
 .موطن این تجلی مقام احدیت است. به نحو اجمال و بساطت بدون لحاظ اسماء و صفات

                                                      
 .315اسفار اربعه، مرحله ششم، ص ـ 1

 .586، ص 2رحیق مختوم، ج ـ 2
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مـرتبه دوم، تجلـی اسمایی است که به واسطه آن اعیان ممکنات که شؤون ذات است برای                  
 .کند و موطن آن مقام واحدیت است ذات ظهور پیدا می

لـی است که به موجب آن حق تعالی در کسوت اعیان خارجی که              افعا مـرتبه سـوم، تجلـی     
 1.کند مظاهر اسماء و حقایق علمی در مرتبه واحدیت هستند ظهور پیدا می

سـبب ایـن تجلیات و سر ایجاد عالم حبّ الهی به ظهور و بروز ذات و کمالات ذاتی است                  
 2»ق لکی اعرفکنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخل«: فرماید چنان که می

در این مقام ذات بکمالات ذاتیه تعین       . کنـزیت و مخفـی بـودن اشـاره به مقام احدیت دارد            
در کمـالات ذاتـیه کمـالات اسـمایی و صفاتی و لوازم آن از اعیان ثابته مندرج است ولی                 . دارد

تمیـز مفهومـی راه نـدارد، بـدین سـبب با شهود و حضور ذات بر ذات و علم به کمالات ذات                
گردد و اولین مرتبه کثرت با       بّت الهیه موجب ظهور ذات به جمیع صفات به نحو تفصیل می           مح

حق تعالی در   . شود ظهـور کمـالات حـق تعالـی بـه طور مفصل در موطن واحدیت حاصل می                
تجلـی دیگری که سومین مرتبه از تجلیات اوست کمالات خویش را در کسوت اعیان خارجی                

 .سازد ظاهر می
 سراسـر هستی ظهور اسماء حق تعالی است و هر امری در عالم واقع               طـبق آنچـه گذشـت     

شـود بـرای اظهـار حکم یکی از اسمای الهی است و از آنجا که اسماء خداوند همه اسماء                     مـی 
/اسراء(قل ادعو االله او الرحمن ایاما تدعو فله الاسماء الحسنی           «: فرماید حسنی است چنانچه می   

اما در نگاه   .  اصلاً شری وجود ندارد و همه چیز نیکوست        پـس در نگـاه کلـی بـه عالم         . »)110
شود باید به بررسی     هایی که به عنوان شر قلمداد می       جزیـی بـه اجـزای عـالم و شناخت پدیده          

 .ماهیت شرور پرداخت

 ماهیت شرور
شر بالذات و   . اند که شرور بر دو قسم است       در بررسـی ماهـیت شرور، حکما بر این عقیده         

 .شربالعرض

                                                      
؛ فرهنگ اصطلاحات و تعبیرات     17؛ اصطلحات الصوفیه کاشانی، ص      400  و 399نص النصوص، ص    : نـک ــ   1

 .227عرفانی، ص 

 .199، ص 4اصول کافی، ج ـ 2



64 87 تابستان * 16شماره * سال چهارم * ی عرفان تخصص فصلنامه/ 

که شر بودن این امور به      ... ذات عـدم اسـت، نظیـر ضـعف و ناتوانی، جهل و فقر و                شـربال 
اینگونه شرور خالق و جاعلی ندارند چون . تـرتیب بـه دلـیل نـبود قـدرت، علم و ثروت است            

 .گیرد پس بر آفریدگار جهان و حکمت او ایرادی وارد نیست جعل به امر وجودی تعلق می
شود این است که آیا در عرفان نیز می توان این قسم از              میسؤال اساسی که در اینجا مطرح       

 شرور را عدم دانست یا نه؟
ای قابل پذیرش باشد، اما نه مطابق با     رسـد ایـن نظـریه در عـرفان نیز به گونه            بـه نظـر مـی     

تعریف حکما، چون از دید عرفا و طبق نظریه وحدت شخصی وجود سراسر هستی نمود است     
توان خیر را به جعل وجود و شر را به           ای از وجود نبرده پس نمی      درجهای از هیچ     و هـیچ بهره   

 .عدم جعل آن نسبت داد
آفرینش عالم از دید عرفا، ظهور اسماء و صفات حق تعالی است که نظام آن بر اساس نظام                  

 .اسمایی حق تعالی و نظام اعیان ثابته در حضرت علمی اوست
یـیم شر عدم است، منظور عدم ظهور برخی         بنابـراین طـبق بیـنش عرفانـی عـرفا اگـر بگو            

در . شوند هایـی است که به موجب این فقدان متصف به شریت می            کمـالات در بعـضی پدیـده      
واقـع شـریت اینگونه امور وصف سلبی این اشیاء است نه ایجاد و ظهور حقیقتی که به واسطه                   

 .آن، شیء تلقی به شر شود
نامیم امری اثباتی تصور کنیم، امری        را شر می   ما عادت داریم که آنچه    «: گوید ایزوتـسو مـی   

شر تنها به مفهوم سلبی وجود      . که اثباتاً موجود است، لیکن شر در ذات خود عدم محض است           
دارد، یعنی چون چیزی به طبیعت خود قابلیت آن را ندارد که کمال رحمت الهی را بپذیرد شر                  

ی آن دسته از چیزهایی است که       بـه عبارت دیگر، شر وضعیت سلب      . کـند  موضـوعیت پـیدا مـی     
توانند کاملاً وجود را محقق      توانـند رحمـت را در شکل کامل آن قبول کنند وبنابراین نمی             نمـی 
 1».سازند

ممکـن اسـت ایـن سـؤال مطـرح شـود کـه گرچه شر بالذات به واسطه عدم ظهور برخی                      
ای نیست   شیاء به گونه  کند با اینحال چرا قابلیت تمام ا       کمـالات در بعضی اشیاء مصداق پیدا می       

 ای که شری در عالم راه نیابد؟ که بتوانند تمام کمالات را ظاهر سازند به گونه

                                                      
 .135صوفیسم و تائوئیسم، ص ـ 1
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از نظـر عـرفا توانایـی اشـیا در ظهـور اسماءاالله و اختلافاتی که در بین مظاهر و موجودات                     
یض از نظر ایشان فیض الهی ف     . باشد شود به حسب تنوع اعیان ثابته می       جهان هستی مشاهده می   

اما قابلها بر حسب اعیان ثابته شان به /)) قمر( کلمح البصر  ةمـا امـرنا الا واحـد      (واحـدی اسـت     
 .کنند های مختلف آن را دریافت می گونه

آنچه از فیض الهی عاید هر موجودی شده است «: در یکـی از شـروح فصوص الحکم آمده       
دد اسماء اعیان بر آنها     نور اقدس وجود است و آن نور سره چون به لحاظ و حدود ملحوظ گر              

آید و به این حدود که همان تعینات آنهاست از یکدیگر به       شـود و کثـرت پدیـد می        نهـاده مـی   
شود که این بنفشه است و آن گل گاوزبان          گردند و اختلاف در خواص پیدا می       ظاهـر متمیز می   

س هر موجودی را    پ. و این حدود را در لسان حکماء ماهیات گویند و در لسان عرفا اعیان ثابته              
عـین ثابـت خاصی است و آن عین ثابت منشأ پیدایش آثار وجودی اوست و محل قابل گرفتن            
هـبات و فیوضـات باری تعالی و مبدأ وهاب فیاض به لسان حال هر عینی که همان استعداد و                    

 های اعیان فرماید و اسناد امساک و بخل در اعطای خواسته تقاضا و سؤال ذاتی اوست افاضه می
 1.»...به واجب مطلق و غنی بالذات که یداه مبسوطتان راه ندارد 

 : فرماید حافظ می
 

2کس کوتاه نیست   تشریف تو بربالای   ورنه

 
اندام ماست  از قامت ناساز بی    هرچه هست  

 
های رنگین   ایشان اعیان را به شیشه    . برند عـرفا بـرای بـیان این مفهوم تمثیلی زیبا به کار می            

تابد و بر حسب رنگ خاص هر شیشه نور          کنند که نور خورشید بر آنها می       ه می گوناگونی تشبی 
 .تابد آید و در پشت شیشه می به همان رنگ درمی

 

پـس بـه رنگ هر یکی تابی عیان انداخته         
 

آفتابــــی در هــــزاران آبگیــــنه تافــــته 
 

ــته   ــن و آن انداخ ــیان ای ــی در م 3اختلاف

 
 های مختلف رنگ نور است لیکن یک جمله 

                                                      
 .163ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، ص ـ 1

 .57دیوان حافظ، ص ـ 2

 .44رساله لمعات، ص ـ 3
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ر اینجا ممکن است این مسأله مطرح شود که حتی اگر بپذیریم تنوع آثار و احکام در عالم              د
شود و اختلاف میان آنها  باشد، سؤال اصلی به اعیان ثابته منتقل می     به حسب تنوع اعیان ثابته می     

 .اند ؛ عرفا در این مورد نیز پاسخ جامعی ارائه داده.گیرد مورد سؤال قرار می
اگر گویی که اعیان و استعداداتش فایض از حق تعالی است پس اعیان             «: ویدگ خوارزمی می 

گوییم اعیان مجعوله به جعل جاعل نیست بلکه صور . بـر هـر وجهی که هست به جعل اوست         
علمیه است مر اسمای الهیه را که تأخر ایشان از حق تأخر ذاتی است نه زمانی، پس اعیان ازلیه                   

 1». جز تأخر به حسب ذات نیستو ابدیه باشند و معنی افاضه
گیرد چون اعیان معلول   ذاتی آنها بوده و مورد سؤال قرار نمی        ءاز نظـر عرفا استعدادات اشیا     

اسـماء اسـت و اسماء خود معلول ذات و ذات الهی علت بردار نیست چنانکه در حدیث است         
 2.اذا انتهی الکلام الی االله فامسکو: که

 فمن  ةئيس فمن االله و ما اصابک من        ةحسنما اصابک من    «: دفرمای خداونـد در قرآن کریم می     
 . »قل کل من عنداالله«: و در آیه ما قبل آن آمده » )79/نساء(نفسک 

ای که ممکن است بین این دو قسمت آیه وجود داشته باشد             امام خمینی در خصوص شبهه    
دات منتسب است   خیـرات منتسب به حق تعالی است بالذات، و به عباد و موجو            «: فـرمایند  مـی 

بالعـرض و شـرور بـه عکـس آن بـه موجـودات دیگـر منـسوب بالذات است و به حق تعالی                        
 3».بالعرض منسوب است

امـا گاهـی مفهـوم شـر نه بخاطر وصف سلبی اشیاء بلکه از قیاس اشیاء با یکدیگر حاصل                    
نها در  نامند که بررسی چرایی و چگونگی تحقق آ        اینگونه شرور را شرور بالعرض می     . شود مـی 

 .گیرد دار هستی با توجه به نسبی بودن آنها صورت می
ای در جهان ظهور اسم یا اسمایی از حق          چنانکه مکرراً گذشت بنا به مشرب عرفا هر پدیده        

باشد و اسماء الهیه اگرچه به حسب اصول و امهات محصورند اما به حسب ازدواج                تعالـی مـی   
 .نهایت است شود بی اء میآنها با یکدیگر و توالدی که از مزدوج اسم

                                                      
 .658شرح فصوص الحکم، ص ـ 1
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بین دو اسم متقابل، اسمی که برزخ بین این دو اسم متقابل باشد، متولد              : گوید قیـصری مـی   
ای  شـود و همچنـین از ازدواج و تـناکح سایر اسماء و صفات غیر متقابل، اسماء غیرمتناهیه      مـی 

علم و خارج متحقق    از برای جمیع این اسماء و اسماء متولده مظاهری در عالم            . شود مـتولد می  
 1.خواهد شد

اسماء و صفات و کمالات حق تعالی را نهایتی نیست          « : سـید حـیدر آملـی نیز آورده است        
و لو انما   «باشد و حق تعالی به این نکته چنین اشاره فرموده که             پـس مظاهـر را نیـز نهایتی نمی        

و » )26/لقمان(کیم   اقـلام و البحـر ما نفدت کلمات االله ان االله عزیز ح             ةفـی الارض مـن شـجر      
نامیده است چه به اتفاق محققان کلمات خدا همان اعیان و           » کلمات«مظاهـر را در آیـه مذکور        

 2.»حقایق آشکارموجودات است
. بندی قابل تقسیم به دو قسم اسماء جمالیه و جلالیه است           تمامی این اسماءاالله در یک طبقه     

هر چه که تعلق    . ی جهات متباین از یکدیگرند    اسماء جمالیه و جلالیه متقابلند و هر کدام مقتض        
 3.به لطف و رحمت بگیرد، صفت جمال است و آنچه که مقتضی قهر است صفت جلال است

ایـن تقابل از اسماء به مظاهر علمی و عینی آنها نیز سرایت کرده چنانچه مظاهر نیز مختلف              
است برخی  ... اق، محیی و    برخی اشیاء مظهر اسم لطیف، نور، هادی، رز       . و مـتقابل خواهد بود    

از نسبت میان این اشیاء تزاحم و تخاصم . باشد می... مظهر اسم مانع، قابض، قهار، مذل، ضار و 
 .شود حاصل می

شود وگرنه شیطان و آدم هر دو        بعـنوان مـثال شر بودن شیطان از قیاس او با آدم حاصل می             
 .جمال اومظهر اسماء خداونداند یکی مظهر جلال او و دیگری مظهر 

هر شیئی چون مظهر اسمی از اسماء الحسنای حق تعالی          : گـوید  قیـصری در ایـن بـاره مـی        
 4.است خیر است و شر بودن شر نسبت به ذات شیء نیست بلکه بالعرض است

وی . طـبق بـیان ابـن عربـی رفـع خبـیث از عـالم صحیح نیست چون طبایع مختلف است                    
صل است و خبیث در نزد خود طیب است         رحمت حق در خبیث و طیب هر دوحا       : نویسد مـی 

                                                      
 .46شرح فصوص الحکم، ص ـ 1
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در واقع هیچ طیبی نیست مگر آن که آن شی به وجهی در حق              . و طـیب در نزد او خبیث است       
 1.مزاجی خبیث است و همچنین بالعکس

هر آنچه آفریده، همه اصلح آفریده، اگرچه دریافتن آن         «: گوید علاءالدولـه سـمنانی نیـز می      
از برای آنکه خداوند    . دن همه عالم برای اهل معرفت است      چه آفری . حقیقت به همه کس نداده    

اکنون دو قسم باشند همه مخلوقات، یکی مطلوب لنفسه و          . را، جـل ذکـره، سبق رحمت است       
نگاه کن که . یکـی مطلـوب لغیـره، تـا مظهر لطف و قهر هر دو پر شود به حکم وعده و تقدیر             

 2»!کدامیک اصلح نیافریده
کنند این است که اگر چه اسماء به دو قسم جلالیه            ینجا عنوان می  نکـته ظریفی که عرفا در ا      

شوند و موجودات برخی مظهر لطف و برخی مظهر غضب حق هستند اما              و جمالـیه تقسیم می    
 .شود غضب مطلق نداریم، پس شر مطلق نیز یافت نمی

بدان که رحمت الهی همه چیز را       : درآغـاز فـص زکـریاویه از فـصوص الحکـم آمده است            
چرا که وجود غضب، از رحمت الهی       . هم از حیث وجود و هم از حیث حکم        . اگـرفته است  فر

یعنی نسبت رحمت به حق تعالی سابق       . پس رحمت او سابق بر غضب اوست      . است به غضب  
 .است از نسبت غضب به او

کند لذا رحمت حق تعالی      و چون برای هرعین وجودی است که آن را از خداوند طلب می            
ا فراگرفته، خداوند به رحمتی که به آن رحمت هر عین را در وجود علمی رحمت                همه اعیان ر  

فـرمود یعنی آن عین را وجود علمی عطا فرمود، رغبت آن عین را در وجود عینی یافتنش قبول          
لذا گفتیم که رحمت او همه چیز را        . سـپس آن عـین ثابت را درعین خارجی ایجاد نمود          . کـرد 

 و اسماء الهی اشیایی هستند که به عین واحد یعنی ذات الهیه              است وجـوداً و حکمـاً فرا گرفته      
کنـند پـس اول چیزی که رحمت حق تعالی آن را فراگرفت شیئیت آن عین موجد                  رجـوع مـی   

 .رحمت است به سبب رحمت آنگاه عین رحمانی پدید آمد و مشارالیه شد
ض و جوهر و    پـس شـیئیت هـر موجـود بـه طور غیرمتناهی به حسب دنیا و آخرت و عر                  

یابد و در افاضه رحمت بر هر چیزی حصول غرض و ملایمت       مـرکب و بسیط بودن وجود می      

                                                      
 .222المسائل ابن عربی، ص ـ 1
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طبع معتبر نیست، بلکه رحمت الهی ملایم و غیرملایم را به حسب وجود فراگرفته است و همه 
 1.را ایجاد نموده است

به » رحمنال«طبق آنچه گذشت رحمت الهی فراتر از آن مفهومی است که تحت عنوان اسم               
 .کند اذهان خطور می

 .گیرد از نظر ابن عربی رحمت الهی همه اسماء و اعیان ثابته و حتی خود را نیز در برمی
 :اسم رحمان سه مرتبه دارد: توان اینگونه بیان داشت خلاصه نظر ابن عربی را می

ــ رحمـت ذاتـی، اولـین مـرحله از ظهـور رحمت است که تجلی حق بر خود او، تجلی                      1
 .ت بر ذات حق و به عبارتی تحت رحمت قرار گرفتن خود رحمت استرحم
ــ رحمت اسمایی، مرحله دوم از ظهور رحمت است که ظهور شیئیت اسماء و اعیان ثابته       2

 .حاصل آن است و به لحاظ تجلی همان فیض اقدس است
مرحله (است و در این مرحله      ) موجودات خارجی (ــ رحمـت فعلی، مرحله ظهور اعیان         3

 2.شوند تعینات به واسطه نفس رحمانی یا فیض مقدس ظاهر می) ایی تجلی حقنه
ای در عالم ظهور  بـا تـوجه بـه شمول رحمت حق تعالی نسبت به اسماء و اعیان، هر پدیده      

یابـد چـه مظهـر جـلال یـا جمال خداوند باشد به اندازه خود مظهر رحمت حق تعالی نیز                      مـی 
شود، اگرچه ممکن است این    نوان شر مطلق قلمداد نمی    خـواهد بود پس هیچ یک از اشیاء به ع         

 .ای از اشیاء رحمت نبوده و شر قلمداد شود شی نسبت به پاره
 : فرماید حافظ می

 

3آفـرین بـر نظـر پـاک خطـا پوشـش باد            

 
پیـر مـا گفـت خطـا بـر قلـم صنع نرفت              

 
پیر و مربی ما معنای شعر این نیست که «: استاد جوادی آملی در تفسیر این بیت آورده است      

از خطـای موجـود غافـل بود و همچنین به این معنا نیست که از خطای موجود آگاه بود لیکن                     
تغافـل نمـوده و از آن کـریمانه گذشـت بلکه به این معنا است که در عالم یک خطا و صواب                       
نـسبی وجـود دارد و یک صواب مطلق هم موجود است و آن صواب و خطای نسبی که مقابل                

                                                      
 .177فصوص الحکم، ص ـ 1
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انسان مادام که شاهد آن صواب مطلق       . در زیـر پوشـش صـواب مطلـق قرار دارند          یکدیگـرند   
نماید  کند و به مقتضای هر کدام حکم مخصوص می      نیـست، خطا وصواب نسبی را مشاهده می       

یابد تا خطای نسبی را نیز در زیر  و چون آن صواب مطلق را مشاهده نماید، شایستگی آن را می     
ن دید، چیزی در جهان خطا نبوده چه اینکه شر و قبیح نخواهد             پوشـش آن نظـاره نماید و با ای        

 1».بود زیرا که هر چیزی به جای خویش نیکو است
طبق بینش عرفانی عرفا از آنجا که جهان مظهر اسماء حق تعالی است و رحمت حق تعالی                 

 .باشد هر جزیی از جهان مظهر رحمت اوست ازام الاسماء می
 ـ      قل ادعو االله او الرحمن ایاما «یان این مطلب به آیه کریمه در برخـی مـتون عرفانـی بـرای ب

 .شمارند استناد ورزیده و رحمان را هم پایه االله می» ) 110/اسراء( تدعو فله الاسماء الحسنی 
بدان به درستی که تمام وجود، مظهر ذات و صفات و افعال            «: نویـسد  سـیدحیدر آملـی مـی     

تعالی، در مراتب ظاهر و ترتیب اسمای آن، از         خداسـت و ایـن کـه بـرای وجود مطلق یا حق              
پس اسم الله، اسم    . تنزلاتی است ] یعنی وجود [جهـت کمـالات ذاتی و خصوصیات اسمایی آن          

ذات اسـت از جهت اینکه ذات، ذات است و اسم الرحمن، اسم ذات است از جهت تنزل ذات                   
. ت است  به حضرت اسماء که حضرت واحدی      - که حضرت احدیت است      -از حـضرت ذات     

یعنـی زمانـی کـه ذات مطلقـه تنـزل کـرد و با اولین متعین، که خلیفه اکبر و مظهر اعلای ذات                    
شود و به جهت     ذات مطلقه، رحمان نامیده می    ] در اینصورت [مطلقـه اسـت، تعـین پـیدا کـرد           

فراگیـر بودن رحمت ذات مطلقه بر اعیان موجودات به جهت اعطای وجود آنان بدون سبب و                 
از مقتضیات اسم   ] اعطا و انعام  [ن اعطا، اعطای محض و انعام خالص است، آن دو           علت بلکه، آ  

 .الهی جواد است
و بـه ایـن جهـت گفـته شـد کـه الرحمن، اسم خاص به معنی عام است و در واقع، اسمی                    

تر به این منصب نیست و تمام آنچه         تـر بـه اسـم االله از رحمـان نیست و اسمی مناسب              نـزدیک 
یعنی اسم  [ شوند جز به واسطه آن        کـه بالقـوه و بالفعـل آشـکار مـی           موجـودات و مخلـوقات    

باشـند و تمـام آنچه که خداوند به موجودات و مخلوقات از علوم و حقایق و                  نمـی ] الـرحمن   

                                                      
 .488تحریر تمهید القواعد، ص ـ 1
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کمالات و نقایص داد جز به دو دست اسم الرحمن که از آن، به دو صفت جلال و جمال تعبیر                    
 1».شده است، نیست

بعنوان . خورد یاتی دال بر فراگیر بودن رحمت حق تعالی به چشم می          در قـرآن کـریم نیـز آ       
یا درسوره انعام   » ) 156/اعراف(رحمتی وسعت کل شیء     «: فرماید مـثال در سـوره اعـراف مـی        

 ةرحمربنا وسعت کل شی «و در سوره غافر نیز آمده     » )12/انعام (ةحمکتب علی نفسه الر   «داریم  
 . »)7/غافر(و علما 

ت رحمت الهی هر چیزی را فرا گرفته پس رحمت اصل است و غضب              طـبق آنچـه گذش ـ    
 :به قول مولوی. عارضی است

 

2قهـر بـر وی چـون غباری از غش است          

 
اصـل نقـدش داد وجـود و بخشش است          

 
ای ایجاد نکرد که     بـا ایـنحال ممکن است این سؤال پیش آید چرا خداوند جهان را به گونه               

 اشته باشد؟حتی شرور نسبی نیز در آن تحقق ند
 :پاسخ این سؤال حاوی چند نکته است

از نظام . اول ایـن کـه خداونـد را اسـماء بسیاری است که هر کدام حکمی ویژۀ خود دارند     
شود و این غیر از توقیفی بودن        خـاص اسـمایی در عـرفان بـه توقیفی بودن اسماءاالله تعبیر می             

 .اسماء در کلام یا فقه است
اء االله در عرفان این است که برای هر اسمی وطن خاص و             مـنظور از توقیفـی بـودن اسـم        «

محـل و جایگـاه مخـصوص اسـت کـه نه تخلف را در آن رواست و نه اختلاف را بدان راهی                
 3.»است

امام خمینی در تفسیر . باشند از طرفـی هـر یـک از اسـماءاالله طالب وجود علمی و عینی می     
 : فرمایند از دعای سحر می » ةبيحبک الیک اللهم انی اسئلک من مسائلک باحبّها و کل مسائل«

نخـستین استدعا و سؤالی که در دار وجود شد از اسماء و صفات الهی بود که با زبانی که                    «
مناسـب مقامـشان اسـت از حـضرت غیب مطلق استدعا کردند که در حضرت واحدیت ظهور            

                                                      
 .712جامع الاسرار و منبع الانوار، ص ـ 1

 .247مثنوی معنوی، ـ 2

 .218ده مقاله پیرامون مبدأ و معاد، ص ـ 3
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سط اعلی در یابـند و استدعایـشان مـورد اجابـت قـرار گـرفت و فـیض اقـدس ارفع، و ظل اب                     
حـضرت جمـع به آنان افاضه شد و اسماء و صفات ظهور یافت و اولین اسمی که ظهور یافت                    
اسـم جامـع رب انـسان جامع بود که بر همه اسماء و صفات الهیه حاکم است و به ظهور آنان                      

پس به توسط آن اسم جامع، دیگر اسمها با ترتیبی که در احاطه و شمول داشتند                . ظاهـر اسـت   
 .فتندظهور یا

پس از این سؤال نخستین که به اجابت رسید اعیان ثابته و صور اسماء الهیه سؤال کردند، و                  
اولینـشان صـورت اسـم جامـع و عین ثابت انسانی بود، سپس بقیه اعیان به توسط او شد، زیرا            
همگـی از فـروع و توابع آن صورت جامع و عین ثابت انسانی بودند چه در اصل وجود و چه                     

 ... .ت وجود، چه در سلسله نزول و چه در سلسله صعود در کمالا
سـپس اسـتدعای اعـیان ثابـته ممکنه بود که عبارتند از اسماء الهیه در حضرت علمیه، اینان      
اسـتدعا کـردند تـا در عـین و شهادت ظهور یابند، و این استدعا به واسطه فیض مقدس و ظل                  

ی که داشتند به واسطه فیض مقدس خلعت        منبـسط به هدف اجابت رسید و اعیان ثابته به ترتیب          
 1».وجود پوشیدند

های عالم به سبب تقاضای خود ایشان و مطابق          بنابـر آنچـه گذشت ظهور هر یک از پدیده         
بـا استعداد و قابلیت آنها در حضرت علمی است که ظل نظام اسمایی بوده و هیچ گونه تخلفی                

 .باشد از این نظام جایز نمی
سزاوار الوهیتش آن است که در گیتی بلا و عافیت و خیر و شر هر دو                «: گوید ابن عربی می  

ماند که این محال است و  اثر می های الهی بی ای از اسم   موجـود باشد و در غیر این صورت پاره        
 2.»...اند  ممکنات هر کدام به موازات اسمی از اسماء مؤثر خداوندی قرار یافته

ای را دو صفت لطف و قهر و رحمت و غضب       بـدان کـه خد    «: ملاصـدرا نیـز آورده اسـت      
اسـت و سزاوار است که پادشاه حکمران، و بویژه پادشاه پادشاهان چنین باشد، زیرا هر یک از                  
آن دو از صـفتهای کمالـی اسـت، چگـونه چنـین نباشد؟ در حالی که در فردانیت و یکتایی در             

ست و همانگونه که افاضه     الهیت، و همچنین در یگانگی و توحد، در نهایت عظمت و بزرگی ا            
و بخـشش و جـود و رحمت بر ما سوا براو واجب و لازم است، همچنین واجب و لازم است                     

                                                      
 .174شرح دعای سحر، ص ـ 1

 .46المسائل ابن عربی، ص ـ 2
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کـه همانـند او چیزی نباشد، و هیچ کس را در سراپرده کبریا و بزرگی او راهی نباشد، لذا برای      
یکوان هـریک از ایـن دو صـفات مظهری لازم است، پس فرشتگان و هر که در ردیف آنان از ن                    

هـستند مظاهر لطف و رحمت و شیاطین و هر که با آنان از بدکاران گرایش دارد، مظاهر قهر و                   
 1».اند غضب

 آثار و فواید شرور
عـلاوه بر آنچه در خصوص ماهیت شرور و عدم بودن و نسبی بودن شر بیان گردید توجه                  

 .باشد به منافع بسیاری که در پرتو این شرور نهفته است نیز ضروری می
چـنانچه قبلاً اشاره شد رحمت الهی بر غضب او پیشی گرفته و حتی غضب و انتقام نیز از                    

 .رحمت اوست
شود و درصدد    که با نام مبارک الرحمن شروع می      » الرحمن«بعـنوان مـثال در سـوره مبارکه         

های پروردگار به شمار  های الهی است دوزخ و عذابهای دردناک دیگر را از نعمت بـیان رحمت  
 2.ده استآور

جهـنم تازیانه خداست تا مردم را با آن تازیانه به بهشت    : فـرمایند  مـی ) ع(حـضرت سـجاد     
 3.بکشاند

اسماء خداوند قابل   : گویند عـرفا در استدلال منافع بسیاری که در پرتو شرور نهفته است می            
س هر  تقـسیم بـه اسـماء جمالیه و جلالیه است و همه این اسماء به ذات الهیه بازگشت دارد پ                   

به اعتقاد ایشان همبستگی جلال و جمال الهی        . جلالـی را جمالـی و هر جمالی را جلالی است          
 .های مختلفی مشاهده نمود توان در پدیده را می
 ـ  یا اولی الالباب ةو لکم فی القصاص حیو «: فرماید عـنوان مثال خداوند در قرآن کریم می       ه  ب

 رحمته  ةسعذی اشتدت نقمته علی اعدائه فی       هو ال «: فرمایند می) ع(و حضرت امیر  » )179/بقره(
 4.»ةنقمت ةو استعت رحمته لاولیائه فی شد

                                                      
 .367مفاتیح الغیب، ص ـ 1

 .200، ص 7یزان، ج تفسیر الم: نکـ 2

 .423ممد الهمم در شرح فصوص الحکم، ص : به نقل ازـ 3

 .90نهج البلاغه، خطبه ـ 4
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کند و به زبان حال      و البـته ایـن عـارف اسـت که بعینه جمال را در جلال الهی مشاهده می                 
 :گوید می

 

ها کـه دردش عین درمانست و جور او عنایت        
 

ها زدرد و جـور آن دلبر مکن ای دل شکایت          
 

ها جویی سریر ملک و رایت      چه می  نه فرعونی 
 

کلــیم درگــه اویــی گلــیم فقــر در بــر کــش  
 

ها نـه نمـرودی کـه تـا باشـی شهنشاه ولایت           
 

خلــیل عــشق جانانــی درآ در آتــش ســوزان 
 

ــو نمــی ــا ت ــا از رعایــت دریغ ــی جفاه ــا دان ه
 

های جانان را   چه راحتهاست پنهانی جراحت    
 

ها کند لطفش به پنهانی حمایت     نـه هـر دم می     
 

اگـر از نـاز معشوقی کشد تیغ و کشد عاشق           
 

ها لیلی و مجنون فسانه است و حکایت       حدیث
 

رموز عشق مولی را زمن بشنو به گوش جان         
 

ها بـیا در چـشم مـن بنگر زعشق دوست آیت          
 

که صد لیلی است مجنونش     لیلی آن مجنون منم 
 

ها بلـی بـر عـشق آسانـست ازیـنگونه کفایت          
 

ویم زر شد از تأثیر عشق او      سرشکم لعل و ر    
 

1ها اگـر در جـان اهـل دل کـند آهت سرایت            

 
الحق نبودحسین عجب سوزی چومی سوز دل  به 

 
 

                                                      
 .1018شرح فصوص الحکم، ص ـ 1
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 نتیجه گیری
مطابـق آنچـه گذشـت از نظـر عرفا سراسر هستی ظهور اسمای الهی است و نظام حاکم بر                    

اقع هر شیء در عالم و      در و . باشد جهان نظام تجلی و ظهور است که تابع نظام اسمای الهی می           
ای از اسماءاالله است چنانکه در دعای        کنیم ظهور یک یا مجموعه     ای کـه مشاهده می     هـر پدیـده   
 .»و باسمائک التی ملأت ارکان کل شیء«خوانیم  کمیل می

نیز از ام الاسماء الهیه » رحمن«و از آنجـا کـه اسـماء خداونـد همـه اسماء الحسنی است و          
ا ظهور اسماءالحسنای الهی و ظهور رحمت واسعه حق تعالی که مقابل            توان گفت ب   باشد می  می

مطابق این بینش اطلاق شر بر برخی       . ماند ندارد دیگر جایی برای بدی و شر و زشتی باقی نمی          
 : ها به دو دلیل است اشیا و پدیده

 عدم  ها قابلیت آن را ندارند که تمام کمالات را به ظهور رسانند و به سبب                بعضی پدیده  -1
در واقع این اشیاء ظهور اسم یا اسمایی نیستند         . شوند ظهور صفات کمالی متصف به شریت می      

کـه آن اسـماء از جرگه اسماءالحسنای الهیه خارج بوده و به واسطه ظهور آنها شیء متصف به                   
 .شریت اینگونه اشیاء وصف سلبی آنهاست نه وصف ثبوتی. شریت شود

 نظـام هـستی تنوع استعداد و قابلیت ذاتی اشیاء بوده که             یابـی ایـنگونه شـرور در       علـت راه  
ها را از نظام هستی  ها و تفاوت  مجعـول بـه جعـل جاعـل نیـست و اگر قرار باشد این اختلاف               

ای تصور کنیم که همه از حیث کمالات در یک سطح باشند از              حـذف کـرده و نظام را به گونه        
ای در کار نبوده و نظامی تحقق        هآیـد چـون دیگر هم      فـرض چنـین فرضـی عـدم آن لازم مـی           

 .نخواهد یافت
 گاهـی مفهـوم شـرنه بخاطـر وصـف سـلبی اشـیاء بلکه از قیاس اشیاء با اشیاء حاصل                      -2
هر شیء چون مظهراسمی از اسماءالحسنای حق تعالی است به طور ذاتی خیر و نیکو               . شود می

کند و در    ک پیدا می  اسـت ولـی بـه حسب تنوع طبایع گاهی همین شیء با برخی اشیاء اصطکا               
 .یابد این هنگام مفهوم شر مصداق می

بندی  علـت وقـوع ایـنگونه شـرور نسبی این است که اسماء الحسنای خداوند در یک طبقه              
اسماء جلالیه و جمالیه متقابلند و همه       . شود کلـی به دو قسم اسماء جلالیه و جمالیه تقسیم می          
باشند با ظهور آنها در عالم عین        ی و عینی می   ایـن اسـماء بنابـر طلب ذاتی خواستار وجود علم          
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ای که از قیاس برخی با برخی دیگر مفهوم شر           ایـن تقابـل بـه اشـیاء نیـز سرایت کرده به گونه             
 .شود دریافت می

تقابـل و تخاصـم مـیان اسـماء االله تقابلی مثبت در جهت برقراری نظام احسن بوده و لازم                    
های الهی معطل     در غیر این صورت برخی از اسم       اسـت همـۀ ایـن اسـماء االله را مظهری باشد           

مانـد کـه ایـن از محالاتست ضمن آن که اسماء جلال و جمال به ذات الهی بازگشت دارد                     مـی 
 .بدین سبب در پس هر جلالی جمالی و در پس هر جمالی جلالی نهفته است
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